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نوع مقاله :پژوهشی 


تحلیل استعاره‌های مفهومی در سوره یوسف 
حامد علی پو ر لایین 
دانش آموخته دکتری گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد 
دکتر مهدی جلالی(نویسنده مسئول) 
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد 
ک 6ص ۵ برلفلهز.2 :اتفصورط 
دکتر شهلا شریفی 
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد 

چکنده 


این نوشتار با رویکرد زبان‌شناسی شناختی و به‌روش توصیفی‌تحلیلی اقسام سه‌گانهُ استعاره‌های مفهومی در سورة 
یوسف را تحلیل و بررسی می‌کند. نخست» ماهیت استعارة مفهومی و انواع آن. معرفی و تبیین و سپس مفاهیم به 
کاررفته در سور یوسف در قالب استعاره‌های ساختاری» حهتی و هستی‌شناختی بررسی و تحلیل می‌شود. نتایج 
نشان می‌دهد که در سورة یوسف مفهوم زندگی در ساختار سفر و تجارت؛ زمان در قالب مکان و شیء متحرک و 
دانستن در قالب دیدن» مفهوم‌سازی و ارائه شده است (استعاره‌های ساختاری). افزون بر این در این سوره مفاهیم 
قدرت. برتری» فصل, مقام و مرتبهٌ معنوی بر اساس نظریه مذکور مفهوم‌سازی شده و در حوزة استعاره‌های هستی 
شناختی؛ مفاهیم عهد و پیمان؛ نیرنگ» حقیقت» بوی یوسف و گمراهی» ماهیت جسمانی یافته و در قالب اشیا برای 
شنونده مجسم شده است و مفاهیمی؛ ازجمله نفس» آسیب‌ها و مشکلات» نصرت الهی» عذاب و قيامت بر اساس 
خصوصیات جانداران مفهوم‌سازی شده است تا شنونده بر اساس شناختی که از اوصاف جانداران دارد؛ آن‌ها را درک 
"کنك, 


علی پور لایین و دیگران؛ تحلیل استعاره‌های مفهومی در سوره یوسف/ ۱۸۳ 

مقدمه 

استعاره یکی از بنیادی‌ترین مباحث زبانی است که سابقه طولانی دارد و از دیرباز ذهن بسیاری از 
متفکران ازجمله ارسطو را به خود مشغول کرده بود (قاسم‌زاده» ۲). امروزه زبان‌شناسان شناختی با مطالعاتی 
که بر روی تعاریف قدما از استعاره انجام دادند. دریافتند که استعاره را نمی‌توان صرفاً وسیله‌ای برای تزیین 
نوشته‌های ادبی به شمار آورد. بلکه استعاره چیزی است که انسان به‌وسیلة آن می‌اندیشد و ناشناخته‌هایش 
را بهسبب آن درک می‌کند (کووچش؛ ۸). بر اساس این دیدگاه» استعاره مقوله‌ای ذهنی است که در زبان 
استعاری نمود می‌یابد. این گونه استعاره» الگوبرداری یا نگاشتی نظام‌مند بین حوزه‌های مفهومی؛ یعنی دو 
حوزة مبداً و مقصد به شمار می‌رود. حوزة مقصد. انتزاعی و دور از تجربة آگاهانه است و حوزة مبداً در 
حیطة تحربه‌های محسوس بشری قرار می‌گیرد؛ برای مثال» زندگی یکی از مفاهیمی است که ماهیت آن 
برای انسان ناشناخته است و تصوری روشن از آن در ذهن خود ندارد» اما به‌وسیلة حوزة استعاری سفر که 
مفهومی عینی برای انسان است به آن می‌نگرد و آن را برای خود محسم می‌سازد. در این نوع استعاره که 
استعارة مفهومی نامیده می‌شود. درک حوزة مفهومی زندگی در قالب حوزة مفهومی سفر انجام می‌شود و 
جنین توصیف می‌شود که «زندگی سفر است» (266 ,1000508 ک 11>011). 

در این نوع مفهوم‌سازی‌ها. استعاره غالباً سه نقش شناختی به خود می‌گیرد و بر همین اساس استعاره‌ها 
به سه نوع استعارة ساختاری» استعارة هستی‌شناختی و استعارة جهتی تقسیم می‌شوند. در استعارة 
ساختاری» مفهومی به‌شکل استعاری بر اساس مفهوم دیگر ساختار می‌یابد؛ برای نمونه؛ در استعارة وقت 
طلاست. مفهوم وقت را در قالب مفهوم طلا می‌فهمیم. در استعارة جهتی» مفهومی در چهارچوب مفهوم 
دیگر ساختار نمی‌یابد. بلکه کل دستگاهی از مفاهیم باتوجه‌به دستگاهی دیگر تشکیل می‌شود. این نوع 
استعاره‌ها به این دلیل جهتی نام گرفته‌اند که بیشتر با جهت‌های مکانی؛ یعنی بالا و پایین» جلو و عقب؛ 
روی و زیر» مرکز و حاشیه پیوند خورده‌اند؛ برای مثال» وقتی گفته می‌شود صدایت را ببار پایین» کاهش 
سطح صدا را با رابطةٌ مکانی پایین بیان کرده است. در استعارة هستی‌شناختی نیز حوادث, فعالیت‌ها 
احساسات و اندیشه‌ها هویت می‌یابند و در قالب اشیا و چیزهای مستقل در نظر گرفته می‌شوند ( 1.101 
72 ,طوعصطام[ عک). 

استعاره در کاربرد اشکال سه‌گانهاش. فرایند شناختی فراگیری است که هرگونه گذر از فضای مادی آشنا 
به فضای مادی ناآشنا یا فضای غیرمادی را در برمی‌گیرد. متن قرآن کریم نیز به‌دلیل ماهیت تجربه‌ناپذیری و 
انتزاعی‌بودن بسیاری از مفاهیم آن از حوزه‌هایی است که ضرورتِ درک استعاری در آن بیشتر احساس 


می‌شود» لذا این پژوهش می کوشد چگونگی مفهوم‌سازی قرآن از استعاره را در سورةً یوسف بررسی و 


۶ /نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم, شماره ۰۲ شمار؛ پیاپی ۱۰۹ 
تحلیل کند. 
سوالات و فرضیه‌های پژوهش 

پرسش‌هایی که در این جستار درصدد یافتن پاسخی برای آن‌ها هستیم عبارت‌اند از: مفاهیم انتزاعبی 
مفهوم‌سازی شده در سورة یوسف کدام‌اند؟ حوزه‌های انتزاعی در داستان حضرت یوسف چگونه نمود یافته 
اند؟ انواع استعاره‌های مفهومی در سورة یوسف کدام‌اند؟ بسامد کدام‌یک از استعاره‌های مفهومی در سورةٌ 
پوسف بیشتر است؟ 

فرضیاتی که این پژوهش بر آن‌ها استوار است و می‌کوشد آن‌ها را تبیین کند عبارت‌اند از: مفاهیم 
انتزاعی در سورة یوسف؛ ازجمله خدعه‌برداران یوسف» عهد و پیمان آن‌ها با یعقوب خشم و انتقام» دین؛ 
آیات الهی» عذاب و... مفاهیمی هستند که در این سوره در قالب استعارة مفهومی طرح شده‌اند. مفاهیم 
انتزاعی در سورة یوسف گاهی در قالب شیء و موجود زنده محسم شده است و گاهی در قالب حهت بالا و 
گاهی نیز در قالب مفاهیم تجربی و عینی مجسم شده است. هر سه نوع استعارة مفهومی؛ ازحمله استعارة 
ساختاری» هستی‌شناختی و حهتی در سورة پوسف مشهود است. در سورة یوسف. استعارة مفهومي 
هستی‌شناختی از بسامد بیشتری برخوردار است؛ مفاهیم نامحسوس که با این نوع استعاره به تصویر کشیده 
می‌شود در این سوره کاربرد بیشتری دارد. 
پيشينة پژوهش 

بحث و پژوهش دربارة استعارة مفهومی هم‌زمان با انتشار کتاب استعاره‌هایی که با آن‌ها زندگی می کنیم 
در سال ۱۹۸۰م توسط لیکاف و جانسون مدنظر بسیاری از پژوهشگران قرار گرفت و در این زمینه 
پژوهش‌های فراوانی انجام شده است. علت این امر. دقت و ظرافت این نظریه در طرح مباحث خود است. 
این پژوهش به بررسی استعارة مفهومی در قرآن می‌پردازد لذا فقط برخی از پژوهش‌هایی که به موضوع 
استعاره‌های مفهومی در قرآن کریم پرداخته‌اند» معرفی می‌شود. 

پورابراهیم در پایان‌نامة «بررسی زبان‌شناختی استعاره در قرآن» به بررسی برخی از استعاره‌های 
مفهومی در ۱۵ حزء آغازین قرآن کریم پرداخته است. اما به‌دلیل حجم زیاد استعاره در گفتمان قرآن» همان 
طور که خود اذعان کرده است. پژوهش وی تنها مقدمه‌ای برای پژوهش‌های بعدی است (پورابراهيم. .)٩‏ 

امینی در پایان‌نامة «بررسی استعاره‌های مفهومی در سوره‌های واقعه و نبأ» به بررسی استعاره‌های 
مفهومی در حوزة آیات مربوط به قیامت و معاد پرداخته است. در اين اثر پژوهشگر معتقد است قیامت و 


معاد از مفاهیم غیرعینی است» لذا استعارة مفهومی در ترسیم این مفاهیم نقش زیادی دارد. 


علی پور لابین و دیگران؛ تحلیل استعاره‌های مفهومی در سوره یوسف / ۱۸۵ 


صباحی گراغانی و همکاران در مقالةً بررسی استعارة مفهومی در سورةٌ بقره» شش حوزهٌ مفهومی را در 
این سوره یافته‌اند که بر اساس حوزة مفهومی دیگری ترسیم شده است. 

حسینی و قائمی‌نیا در مقالة «استعارة مفهومی رحمت الهی در قرآن کریم» با واکاوی آیاتی که حاوی 
مختلف مفهوم‌سازی شده است تا ملموس و قابل درک شود؛ گاهی رحمت همچون اموالی گران‌بها در 
خزانه قرار گرفته و گاهی در حایگاه بلند و مسلط ایستاده است. گاهی همانند باران بر سر مردم می‌بارد و 
گاهی به‌شکل مکان وسیعی مفهوم‌سازی شده که اگر انسان شایستگی آن را داشته باشد می‌تواند در پهنة 
رحمت الهی قرار بگیرد و گاهی رحمت طعامی می‌شود که مردم نیکوکار آن را می‌چشند و گاه رحمت به 
مثابةٌ شخصی بشارت‌دهنده تعبیر می‌شود که عظمت خداوند و بزرگی رحمت او را تبیین می‌کند. 

یگانه و افراشی در مقالهة «استعاره‌های حهتی در قرآن با رویکردشناختی» به این نتیحه دست یافته‌اند که 
هفت واژهٌ حهت‌نمای فوق» نحت» وراعء خلف» امام» یمین شمال» در قرآن در شصت نمونه کاربرد 
استعاری دارند وبر اساس این هفت واژه. چهارده اسم‌نگاشت در قرآن شکل گرفته است و مفاهیم منزلت. 
در قالب استعاره توصیف شده‌اند. 

قائمی و ذوالفقاری در مقالة «بررسی استعاره‌های شناختی در حوزة زندگی دنیوی واخروی در زبان 
قرآن» با بررسی آیات مختلف دربارة زندگی دنیوی و اخروی به این نتیحه دست بافته‌اند که همبستگی 
تجربی و هم‌زمانی به‌دست‌آوردن چیزی با رفتن به جایی خاص در تجربیات بشری سبب شده تا برای 
تصویرسازی زندگی هدفمند دنیوی و اخروی در برخی آیات از استعارة مقصود مقصد است. استفاده شود 

ححازی و همکاران در مقاله «تحلیل‌شناختی استعاره‌های مفهومی حرکت در قرآن کریم» افعالی مثشل 
«آتی. حاء هدی ظلّ. تبع» ارسل انزل و تاب» را که بر حرکت دلالت می‌کنند با مفاهیمی که به آن‌ها 
اسناد داده شده است» بررسی کرده‌اند و به این نتیحه رسیده‌اند که مفاهیمی مانند وحی» رسالت» قیامت» 
عذاب؛ حوادث» کلام مرگ و گناه و... در ساخت استعاره‌های مفهورمی به‌مثابة شیء متحرک ترسیم شده 
اند. 

بنا بر بررسی‌هایی که دربارة پیشینة پژوهش انجام شد هیچ پژوهش مستقلی دربارة استعارة مفهومی در 
سورة پوسف که احسن القصص فرآن به شمار می‌رود. انحام نشده است 


/نشریه علوم قرآن و حدیث سال پنجاه و چهارم. شماره ۲. شمار؛ُ پیاپی ۱۰۹ 
۱ نقش استعارة مفهومی در فهم سورة بوسف 

بازخوانی متون دینی به‌منظور فهم آن‌ها متناسب با شرایط و اوضاع زمانه» یکی از ضرورت‌های اجتناب 
ناپذیر در پژوهش‌های دینی است. بی‌شک» یکی از ابزارهایی که در این راه می‌تواند کارآمد باشد بهره 
گیری از علوم جدید است. قرآن کلام و محصولی زبانی است. لذا یافته‌های زبان‌شناسی نوین که در 
تلاش است راهی به سوی فهم متون فراهم کند. می‌تواند دریچه‌ای جدید به فهم قرآن بگشاید. اين دانش از 
چند نظر در حوزة علوم اسلامی و تفسیر قرآن اهمیت دارد: ۱. خود قرآن انسان را به تدبر در یات فرا 
می‌خواند. به‌يقین سودحستن از ابزارها و دانش‌های حدید. نوعی تدبر روشمند در آبات و از مصادیق 
برحستة آن است؛ ۲. این ابزار کمک می‌کند تا اندازه‌ای به اسرار مفهوم‌سازی قرآنی دست یابیم و آن‌ها را به 
همان صورت اصلی و بدون ارجاع‌شان به صورت‌های دیگر بررسی کنیم؛ ۳. زبان‌شناسی شناختی» در 
تبیین اختلاف تعبیرها توانایی بسیاری دارد. ازاین‌رو. دستاورد آن برای فهم قرآن و تفسیر آن بسیار اهمیت 
دارد؛ چراکه نکات ظریف نهفته در تعبیرهای قرآنی را با تحلیل‌شناختی نشان می‌دهد (قانمی‌نیاء ۲۱ت۲۶۱). 

در سورة پوسف نیز بخش‌های مهمی از گفتمان قرآنی و بیان اهداف آیات الهی از طریق استعارة 
مفهومی ارائه شده است که مطالعه و بررسی آن‌ها نقش مهمی برای فهم این سوره خواهد داشت. 
۲. تحلیل انواع استعاره‌های مفهومی در سورة بوسف 

گفتمان سورهُ یوسف؛ پیوند استواری با اقسام متعدد استعارة مفهومی دارد و با بررسی مفاهیم به‌کاررفته 
در این سوره گونه‌های مختلف استعاره اعم از ساختاری» حهتی و هستی‌شناختی یافت شده است که در زیر 
بررسی و تحلیل خواهند شد. 

۲ استعاره‌های ساختاری 

در سورة پوسف برخی مفاهیم انتزاعی؛ ازحمله زندگی» زمان» مقصود و دانستن بر باه استعارة 
شناختی به کار رفته و این‌گونه ساختاربندی شده‌اند که «زندگی. سفر و تحارت است». «زمان مکان است» 


و «دانستن دیدن است). در ذیل اقسام این استعاره‌های ساختاری را بررسی خواهیم کرد. 


آ. زندگی تجارت است: زندگی یکی از مهمترین مفاهیم انتزاعی است که انسان علی‌رغم اينکه با آن 
ارتباط مستقیم دارد. اما درک و لمس آن برای وی دشوار است و هنوز نتوانسته ماهیتی جامع و مشخص 
برای زندگی تعریف کند. ازاین‌رو طبق گفته زبان‌شناسان شناختی انسان مفهوم زندگی را با مفاهیم عینی 
سفر» تحارت» قماربازی» نمایش وه انطباق می‌دهد و آن را از رهگذر این مفاهیم درک می‌کند. در آیات 


متعددی از قرآن کریم نیز مفهوم زندگی بر مفهوم تجارت انطباق داده شده است؛ ازجمله آیة شريفة 


علی پور لایین و دیگران؛ تحلیل استعاره‌های مقهومی در سوره یوسف/ ۱۸۷ 
«أولیک زین شترا الصالة بای ما بت َجَارهُم و ما کَائوا مُهْتَدینَّ»؛ آنان کسانی هستند که 
گمراهی را به حای هدایت خریدند. سپس تحارت آن‌ها سود نکرد و هدایت نشدند» (بقرة: ۱۶). 

در گفتمان سورة یوسف نیز زندگی در قالب تجارت مفهوم‌سازی شده است. برادران یوسف وقتی 
خواستند یوسف را از یعقوب(ع) دور سازند. یعقوب این احتمال را داد که یوسف توسط گرگ‌ها دریده 
شود. اما برادران در پاسخ این احتمال ابراز داشتند که آگر چنین شود ما در بازار زندگی زیان‌کار خواهیم 
بود: «فَلُو ین له الب و تن عُصبٌ نذا لَحاسرونّ»؛ گفتند: با اینکه ما گروه نیرومندی هستیم؛ اگر 
کرک او را بخورد» ما از زیان‌کاران خواهیم بود» (یوسف: ۱۴). 

«خاسرون» اسم فاعل از ریشْه «خسر» و به‌معنای تاحری است که در مال خود زیان می‌بیند. صاحب 
کتاب حمهرة اللخة دربارة کاربرد این واژه نوشته است: «خسرّ التاح |ٍذا وضع من رس ماله» (ابن‌درید ۱ 
ذیل مادة خسر). راغب اصفهانی نیز بر کاربرد این ريشه در زمینة مال و تحارت صحه گذاشته و گفته است: 
«الْحْسْر و الحَسرَانْ: اتقاص رأس المال و ینسب ذلک (لی الانسان» فیقال: خسرّ فلان و الی الفعل فیقال: 
خسرت تجارته.... و یستعمل ذلک فی المقتنیات الخارجة کالمال و الجاه فی الدّنیا و هو الاکشر» (راغعب 
اصفهانی» ۲۸۱). بر این اساس در این آيةٌ شریفه. یوسف همانند کالا» برادران پوسف همانند تاحران و 
گرگ فرضی که یوسف را می‌درد. در قالب دزدی ترسیم شده که متاع اين تاجران بی‌کفایت را می‌برد و زیان 
سنگینی بر آن‌ها تحمیل می‌کند. اما وقتی این متاع ارزشمند به دست عزیز مصر می‌افتد. درصدد برمی‌آید 


تا سود کلانی از آن به دست آورد؛ ازاین‌ری به همسرش می‌گوید: «رمی موه عسی آَنْ فعتَا»؛ شاید 


برای ما سودمند باشد (یوسف: ۲۱). طبق این آیه» عزیز مصر و همسرش دو تاجر شریک هستند و 
می‌خواهند در تحارت (زندگی) خود از این کالای ارزشمندی که به ارزانی به چنگ آورده‌اند سود کلان به 
دست آورند. 

در قسمت دیگر این داستان. خود یوسف در موقعیت تاحر قرار می‌گیرد و زندگی او در قالب تحارتی 
پرسود ترسیم می‌شود. در اینحا مفهوم‌سازی زندگی به‌مثابة تحارت. با انگارة دین پیوند می‌خورد. در این 
نگاشت. پوسف که امر تحارت (زندگی) و راه ورسم معامله را به خوبی می‌داند سودی کلان به دست 
می‌آورد؛ زیرا او کالای ایمان را خریداری کرده و در پایان معامله که در این نگاشت اسم آخرت بر آن نهاده 
شده است» سودی کلان به دست می‌آورد که با سود دنیوی قیاس‌شدنی نیست: «و کَذلک مک لوف فی 
اضرا مها حَیث یاه تصیب برخمینا من تشاء و لانضیع آخر المخسیین و ار اللخره خر یلذین 
منوا و انوا ون »؛ و این‌گونه ما به پوسف در سرزمین (مصر) قدرت دادیم که هر جا می خواست در آن 


منزل می‌گزید (و تصرف می‌کرد). ما رحمت خود را به هرکس بخواهيم (و شایسته بدانیم) می‌ب ۱ بخشیم و 
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پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌کنیم. اما پاداش آخرت برای کسانی که ایمان آورده و پرهیزگاری داشتند. بهتر 
است (یوسف: ۵۷۵۶). 

راغب اصفهانی در تعیین مصداق احر می‌گوید: احر مزد و پاداشی است که به کار تعلق می‌گیرد. جه 
کار دنیوی و چه کار اخروی (۶۴۳). افزون بر اين» وی یکی از کاربردهای اجر را برای دادن چیزی و دریافت 
مزد آن دانسته و گفته است: «آخُر زید عمراً یأحره حراً: اعطاه الشی» باحرة» (۶۵). این امر حاکی از ایین 
است که یکی از کاربردهای مزد را می‌توان برای مبادلات اقتصادی و کارهایی که با پول سروکار دارد. 
مرتبط دانست. بر همین اساس می‌توان گفت: در این آیه» زندگی در قالب مبادلة اقتصادی مفهوم‌سازی شده 
است و چنین یادآور شده که اگر نیکوکاران در اين دنیا کالای نیکی خود را به پروردگار خویش اعطا 
می‌کنند» احر و پاداش این عمل آن‌ها در آخرت به آنان داده می‌شود. 

ب. زندگی سفر است: در زبان قرآن چنین ترسیم شده است که انسان مسافری است که به دنیا قدم 
گذاشته تا توشه‌ای برای آخرت خود جمع کند. بر اساس همین انديشه قرآنی و دینی» زندگی او نیز بر پاية 
سفر مفهوم‌سازی شده است. استعارة زندگی سفر است؛ از استعاره‌های مهم و بنیادی است که همه زبان 
شناسان شناختی به آن پرداخته‌اند و ساختار آن دربردارندة نگاشت میان دو حوزة مفهومی زندگی به‌عنوان 
حوزة مقصد و سفر به‌عنوان حوزة مبداً است (3 ,061 تک ]12101). آن‌ها محموعه‌ای از تناظرهای میان 
این دو حوزه را این‌گونه ذکر کرده‌اند: فردی که زندگی می‌کند. مسافر است؛ شیوه‌های دستیابی به اهداف. 
راه هستند؛ دشواری‌های زندگی موانع سفرند» مشاوران راهنما هستند؛ پیشرفت» مسافت طی شده است؛ 
انتخاب در زندگی. تقاطع‌های زنا کي هستلب و منابع مادی توشة راه هستند (3-4 بل[10). 

در سورة یوسف. استعارة زندگی سفر است در قالب زندگی دینی مفهوم‌سازی شده است و مقصد این 
سفر خداوند است و مسافران این سفر افرادی هستند که در خصوص مسیر و راهی که باید بپیمایند» بینش و 
درک و شناخت صحیحی دارند: «فْ هه سبیلی موی له ی بَصیرة نا و من نی و سُبْحَانّ له و 
ما نا من الُْْرکین»؛ بگو این راه من است. من و پیروانم با بصیرت کامل» زا مها شک 
می‌کنیم! منزه است خدا! و من از مشرکان نیستم (یوسف: ۱۰۸). 

گاهی نیز استعارة سفر برای زندگی انبیا مفهوم‌سازی می‌شود و این‌گونه ساختاربندی می‌شود که 
خداوند هینتی را به سفر به سمت مردم می‌فرستد. بر این اساس؛ در این سفر مبداً حرکت و سفر پیامبران 
خداوند است و مقصد آنان قوم آن‌هاست: «و ما سنا من قیلک الا الا وجی للم من أل لقری»؛ و 
ما نفرستادیم پیش از تو حز مردانی از اهل آبادی‌ها که به آن‌ها وحی می‌کردیم (یوسف: ۱۰۹). مردم نیز در 


این سفر حضور دارند و به سمتی در حرکت هستند. در طول مسیر نشانه‌های الهی نیز به‌عنوان تابلوهایی 


علی پور لایین و دیگران؛ تحلیل استعاره‌های مفهومی در سوره یوسف/ ۱۸۹ 
برای راهنمایی و ارشاد انسان‌ها نصب شده است. اما انسان‌ها بی‌اعتنا از کنار آن‌ها عبور می‌کنند؛ چجون 
راجع به مسیر و مقصد خود بینش عمیقی ندارند: «و کین من آیة فی السَمَاوات ررض رون لیا 7 
بیان ماش زا تیا در آسمان‌ها و زمیی که آنهاداز کتارش فش کنر (یرست ۱:۵3 

ج. زمان به‌مثابة مکان است: لیکاف (۲۲۴) معتقد است که زمان» اغلب بر اساس مکان مفهوم 
سازی می‌شود و ما آن را بر حسب چیزهای مادی (اشیا و مکان‌ها) و حرکت درک می‌کنيم. او موارد خاص 
بحث زمان را واکاوی و مثال‌های متعددی را برای آن ذکر کرده و سرانجام به این نتیجه رسیده است که 
انسان به دو طریق استعاری» زمان را درک می‌کند؛ مورد اول آن است که مشاهده‌گر ثابت و زمان در حکم 
جیزی مادی نسبت به مشاهده‌گر در حرکت است؛ مورد دوم زمان‌هاء مکان‌هایی ثابت‌اند و مشاهده‌گر 
نسبت به آن‌ها در حرکت است (۲۲۴تا۲۵ ۲؛ پوسفی‌راد. ۵۴). 

در سورة پوسف هر دو شکل این استعاره مشهود است. در حالت اول که مشاهده‌گر ثابت است و زمان 
در حکم شیء یا مکان در حال حرکت است می‌توان به سال‌ها خشکسالی و قحطی پا سال‌های پربارانی که 
بر مصر و مردمش گذشت اشاره کرد: «ثْ یی من بذک سب شداذ ث أتی من بغد دک عَام فیه یات 
التّاس و فیه یعَصرُون»؛ سپس سالی فرا می‌رسد که باران فراوان نصیب مردم می‌شود و در آن سال» مردم 
عصاره (میوه‌ها و دانه‌های روغنی را) می‌گیرند (یوسف: .)۴٩۱۴۸‏ در اين آبه, مردم مصر ناظران ثابت 
شش وسال‌های سی و فطعی وین از ان سال‌های مت وش آنها تم کت می کا: 

در حالت دوم که زمان. مکانی ثابت است و مشاهده‌گر به‌سمت آن حرکت می‌کند» می‌توان به آیه 
استشهاد کرد: «بلم ده تیا حُمّا وَعلمّا»؛ و هنگامی که به بلوغ و قوت رسید ما «حکم» [نبوت] و 
«علم» به ازخانت رونت ۲ در این آیه, «أشْدّ» به‌معنای زمان بلوغ یا سن حوانی (مدنی» ۶/۶) در 
قالب مکانی ثابت تصویر شده است که حضرت یوسف(ع) به‌سمت آن در حرکت بوده و به آن رسیده 
است. 

د. دانستن دیدن است: توانایی کانون‌سازی از سازوکارهای شناختی انسان است که مفاهیم دیدن» 
درک‌کردن و فهمیدن را به یکدیگر پیوند می‌دهد و مجال کاربرد استعاری دیدن به‌جای فهمیدن دانستن و 
باور داشتن را فراهم می‌کند. به طورکلی» دیدن بیش از همه افعال حسی با دانستن و باورداشتن مرتبط است؛ 
زیرا بیشترین تجربه‌های حسی انسان از راه دیدن کسب می‌شود (صباحی گراغانی و همکاران» .)۱۹٩‏ این 
مفهوم‌سازی استعاری در موارد متعددی از آیات قرآن کریم مشهود است. در سورة یوسف نیز وقتی که دو 
جوان همراه یوسف به زندان درآمدند. از او تعبیر خوابشان را خواستند؛ چراکه به نظر آنان یوسف از 


نیکوکاران بود: ره تراک من الْمُحسیینَ»؛ ما تو را از نیکوکاران می‌بینیم (یوسف: ۳۶). در این تعبیر فرایند 
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باور و اعتقاد که از مفاهیم انتزاعی است. بر پایة فعل حسی دیدن مفهوم‌سازی شده است و بر این اساس» 
گویی دو حوان چنین وانمود کرده‌اند که آن‌قدر در این باور خود راسخ هستند که انگار با چشمان خود نیک 
بودن یوسف را می‌بینند. 

۳۰ استعاره‌های جهتی 

در سور یوسف از میان حهت‌های شش‌گانه» فقط از حهت بالا استفاده شده است؛ لذا استعار؟ حهتی 
در این سوره منحصر به یک حهت است. 

آ. تسلط و قدرت بالا است: معناشناسان شناختی بر این عقیده‌اند که انسان برخی از مفاهیم 
مطلوب و پسندیده؛ ازحمله بیشتربودن قدرت‌داشتن» برتربودن» مثبت‌بودن و رشدکردن را با حهت مکانی 
بالا و کم یا ضعیف بودن» غم» بیماری و ساير مفاهیم منفی را با جهت مکانی پایین و سپری‌کردن را با 
مفهومی عقب (پشت‌سر) و... می‌شناسد 

(کوچش. ۶۶۱۶۵؛ 134-155 ,1000 ک 121011). در سورة یوسف نیز از همین سازوکار برای 
مفهوم‌سازی مفاهیم موحود در آن استفاده شده و برخی از مفاهیم بر پایهُ جهت‌ها بنا شده است؛ برای مثال؛ 
آن‌گاه که می خواهد قدرت خداوند بر ادارة امور عالم هستی را تبیین کند. خدا را بالا وغالب بر همه امور 
ترش اس کی وس کرو «کذلک مکن لیوست فی الارض و للم من تأویل الاحَادیتِ و اللّه غاب ی 
آشروا؛ این چنین یوسف را در آن سرزمین متمکن ساختیم (ما این کار را کردیم تا او را بزرگ داریم و) از علم 
تعبیر خواب به او بیاموزیم خداوند بر کار خود پیروز است (یوسف: ۲۱). 

اهل لغت واژة غلب را به‌معنای قدرت و چیرگی و تسلط دانسته‌اند (ابن‌فارس, ذیل مادة غلب). 
استعمال واژة غلب به‌همراه حرف جر «علی» که بر جهت بالا دلالت می‌کند. بیانگر این است که در نظام 
شناختی انسان» فرد غالب در جهت بالا و مغلوب در فرو د ست تصور می‌شود. علامه طباطبایی در تفسیر 
این آیه» غالب‌بودن خداوند را بر امر خود. به‌معنای قدرت‌داشتن او بر تمام کانتات تفسیر کرده است 
(طباطبایی» ۱۵۰/۱۱). 

بنابراین» باتوحه‌به کاربرد حرف حر «علی» که بر حهت بالا دلالت دارد و نیز تفسیر علامه طباطبایی از 
قیارنگ تال علی آفرو6 که مراد از آن راغالب‌بودن غداو نو و قدرت و سلطا او بر هم لفات واستعع 
اند» استعارة حهتی بالا در این عبارت؛ مفهوم سیطرة خداوند را به نحو اکمل تداعی می‌کند. 

ب. برتر بالا است: استعارة برتر بالاست. برگرفته از تحربه‌ها و آموزه‌های انسان است؛ به‌گونه‌ای که 
آنچه را در موقعیتی بالاتر از خود ببیند آن را بهتر از خود به شمار می‌آورد. در زبان قرآن برتری به مومنان 
نسبت داده شده است و هر کسی به خداوند و رسولانش ایمان بیاورد حایگاهش اعلا از دیگران است: «وّ 
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مان ان کم مُومنین»؛ و شما برترید اگر ایمان داشته باشید (آل عمران: ۱۳۹). در سورة یوسف نیز 
حضرت یوسف چون به خداوند ایمان مطلق دارد در جایگاه و موقعیتی بالا قرار گرفته است: « تفع درَجاتِ 
مَنْ تماء و فوق کل ی علم علِیمٌ»؛ درجات هرکس را بخواهیم بالا می‌بریم و برتر از هر صاحب علمیء 
عالمی است (یوسف: ۷۶). از کاربرد فعل نرفع به‌همراه درجات. به‌وضوح می‌توان دریافت که اين ترفیع و 
بالابردنِ مکانی نیست. بلکه ترفیع معنوی و تعظیم مومنان در نگاه سایرین است و وقتی مقام معنوی آنان 
بالا رود گویی بر فراز دیگران قرار گرفته‌اند. در تعبیر «و وق هل ذی عنم عَلِیمٌ» نیز استعارة مفهومی 
حهتی به کار رفته است. عالم که مصداق مطلق آن خداست. بر فراز همه علماست و بر آنان تسلط دارد. 

ج. صاحب مقام و مرتبت بالا است: ذهن و دستگاه شناختی انسان به‌گونه‌ای است که افراد صاحب 
مقام را در جایگاه بالا می‌پندارد و نوعی نگاه فرودست به فرادست به آنان دارد. در سورة یپوسف» حضرت 
یوسف(ع) از این نظر که نبی خداوند است از مقام بالایی برخوردار است» اما برادران که از این نعمت 
محروم هستند در رتبه و جایگاه پایین قرار دارند: «قَلوا هلق یرک ال عیئا ون نا لحاطنین»؛ گفنند: 
به خدا سوگند» خداوند تورا بر ما برتری بخشیده و ما خطاکار بودیم (یوسف: .)٩۱‏ علمای لغت در ذیل 
واژة «آثر» معناهای متعددی را ذکر کرده‌اند. راغب اصفهانی نیز می‌نویسد: اثر در معنای فضل و برتری نیز 
استعاره آورده می‌شود و سپس می‌گوید: فعل «آترته» هم به‌معنای فصل و برتری‌دادن اشاره دارد و کاربرد 
این فعل در آیات «و یرون علی أسهخ»؛ بر خودشان ترجیح می‌دهند (حشر: 46٩‏ «تَاللّه مد آتنک لته 
عَلینا» (یوسف: ۱) و «بْلَ تشون الشاه الدنیا»؛ بلکه زندگی دنیارا ترجیح می‌دهند (اعلی: ۱۶)» بر 
همین معنای فصّل و برتری دلالت دارد (ذیل مادة اثر). 

بر اساس آرا و نظرات اهل لغت دربارة معنا و مدلول واژة «آثر» و همچنین کاربرد حرف حر «علی» به 
همراه این فعل چنین استنباط می‌شود که مفهوم برتری یوسف نسبت به برادرانش به‌سبب مقام و جایگاهی 
که داشت در قالب استعارة حهتی بالا مفهوم‌سازی شده است. 

د. فصّل بالا است: فضل و احسان نیز از دیگر مفاهیمی است که دستگاه شناختی انسان حایگاه 
والایی برای آن قانل است و در تصورات خود آن را در فرادست قرار می‌دهد. در سورة یوسف نیز همین 
مفهوم‌سازی برای فضل خداوند نسبت به بندگانش به کار گرفته شده است. در واقع» خداوند به‌منظور نشان 
دادن فضل خود در خصوص مخلوقاتش از استعارة مفهومی حهتمند استفاده کرده و گفته است: «ذْلِکَ من 
َضّل ال لین وی اّاسٍ»؛ اين از فضل خدا بر ماو بر مردم است؛ ولی بیشتر مردم شکرگزاری 
نمی‌کنند (یوسف: ۳۸). در این آیه» مشارالیه «ذلک» نعماتی است که خداوند به حضرت یوسف به‌طور 
خاص و همه مردم به‌طور عام ارزانی داشته است. اما این نعمت‌ها به‌وسيلة تعبیر «فصل الله علینا» در 
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مکان بالا قرار گرفته‌اند تا شکوه و عظمت خداوند را در ذهن شنونده محسم سازند و پروردگار را هميشه 
راجع به خود در موضع بالا ببیند و شاید از این‌روست که قرآن در آية ۲۲ سورة الذاریات می‌گوید: «وّ فی 
السَماء رفک و ما تَوعَدُونَ»؛ ودزوزی شماادن آستمان است و آنچه به شما وعده داده می‌شود. 

۲ ۳. استعاره‌های هستی‌شناختی 

همان طور که پیش‌تر تبیین شد استعاره‌های هستی‌شناختی به دو نوع تقسیم می‌شوند: در یک نوع 
مفاهیم انتزاعی در قالب اشیا و اجسام هویت می‌یافتند و در نوع دیگر» مفاهیم در قالب جاندارها مفهوم 
سازی می‌شوند. 

ٌ. استعاره‌های هستی‌شناختی جسمانی: استعاره‌های هستی‌شناختی که مفاهیم را در قالب اجسام و 
اشیا مجسم می‌کنند» از بسامد بالایی برخوردارند. شاید این امر بدان دلیل است که استعاره‌های 
هستی‌شناختی» وضعیتی مشخص‌تر به تجارب صورت‌بندی‌نشدة ما می‌بخشد؛ ازاین‌رو اين استعاره‌ها از 
سوی اهل زبان برای اهداف گسترده‌تری به کار گرفته می‌شوند. کارکرد اینن نوع استعاره‌ها در نقد بلاغی 
قدیم نیز تحت‌عنوان تحسیم شناخته و استفاده شده بود (حرحانی» ۴۷). اما امروزه به‌دلیل کاربرد وسیع این 
استعارات در میان گویشوران زبان‌های مختلف. در مطالعات زبان‌شناسان شناختی حایگاه ویژه‌ای یافته 
است. در سورة یوسف نیز این نوع استعارات کاربرد زیادی داشته است. به‌طوری‌ که مفاهیم متعددی را 
می‌يابیم که در قالب اجسام و اشیا مفهوم‌سازی شده‌اند. برخی از این استعاره‌ها در سورة یوسف عبارت‌اند 
از: 

عهد و پیمان به‌مثابة شیء: عهد و پیمان یکی از انتزاعی‌ترین مفاهیمی است که در تصور انسان به 
راحتی نمی‌گنجد. اما وقتی فرزندان یعقوب(ع) برای بردن بنيامین به مصر همراه خود به پدرشان اصرار 
ورزیدند. حضرت یعقوب(ع) از آنان خواست تا به او عهد و پیمان الهی بدهند: «قال ن أَسله عم حتّی 
تون موتقما من الله نی به الا آن بحاط کم فلع آتوه مهم قال له علّی ما تقول وکیل»؛ گفت: من 
هرگز اورا با شما نخواهم فرستاد تا پیمان مکد الهی بدهید که اورا حتماً نزد من خواهید آورد. مگر اینکه 
(بر اثر مرگ یا علت دیگر) قدرت از شما سلب شود و هنگامی‌که آن‌ها پیمان استوار خود را در اختیار او 
گذاردند». گفت: «خداوند نسبت به آنچه می‌گوییم ناظر و نگهبان است» (یوسف: ۶۶). مقصود از ایتای 
موثق چنان‌که مفسران گفته‌اند این است که فرزندان عهد و پیمان موکدی به یعقوب بدهند که بتواند به آن 
اعتماد کند (بیضاوی, ۱۷۰/۳). فعل آتی نیز به‌معني دادن در معجم‌های عربی برای شیء ثبت شده است و 
گفته‌اند: «آتاه اس آی آعطاه یّاه» (ابن‌منظور ذیل مادة اتی). بدیهی است که پیمان, شینی نیست که 


اعطا شود و شخصی دیگر آن را دریافت کند؛ ازاین‌ری باید گفت: در این تعبیر. عهد و پیمان به‌مثابةٌ شینئی 
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مجسم شده است که میان حضرت یعقوب(ع) و فرزندان او ردوبدل شده است تا امانتی باشد برای 
بازگرداندن بنيامین. 

نیرنگ به‌مثابة شیع: مکر و نیرنگ نیز از امور غیرعینی است که لمس و درک آن ممکن نیست؛ اما در 
تعبیر قرآن» کید و نیرنگ همسر عزیز مصر به‌مثابة شیئی بزرگ ساختاربندی شده است: «قال ره من کیدکْنٌ 
کیِدکنٌ عَظیمْ»؛ گفت: اين از مکر و حیلة شما زنان است که مکر و حیله شما زنان» عظیم است 
(یوسف: ۲۸). در اين آیهةٌ شریفه» «کید» به عظمت و بزرگی توصیف شده است. حال آنکه عظمت از 
اوصاف اسم ذات است. راغب اصفهانی نیز در تعیین مصداق عظمت می‌نویسد: «عَظم السی... اصلش 
این است که اسکلت و استخوانش بزرگ شد. سپس -واژة عَظْمَة برای هر چیز بزرگی که در حکم بزرگی 
یرس باانرون ویش زاشیوی اس سا رش اس (۵۷۲) ی ای سای کار نان از این 
نظر که شدت و تأثیر بیشتر از سایر مکاید دارد (آلوسی» ۴۱۵/۶) و انسان تاب مقابله با آن را ندارد» به 
عظمت توصیف شده است؛ چنان‌که انسان توان حمل شیء بسیار بزرگ را ندارد. 

حقیقت به‌مثابة شیء: حقیقت نیز از دیگر مفاهیم غیرعینی است که در سورة یوسف مفهوم‌سازی و 
در قالب حسمی ساختاربندی شده که در برابر دیدگان همگان آشکار شده است و این زمانی است که 
ماجرا و حقیقت پشت‌پردة مراوده‌جویی همسر عزیز مصر از یوسف برملا شد و همسر عزیز خود را مجبور 
دید حقیقت را از پشت پردة پنهان‌کاری‌های خود خارج سازد: «قالّت ارت اریز الا خصحص الحَق 
نا زونه عَنْ تسه وله مق الصادقینَّ»؛ همسرعزیز گفت: الآن حق آشکار گشت! من بودم که او را به 
سوی خود دعوت کردم و او از راستگویان است (یوسف: ۵۱). 

از آنچه لغویان دربارة وا +حصحص» گفته‌اند چنین مستفاد است که این واژه به‌معنای فاصله‌افتادن 
میان دو چیز به‌طوری‌که هریک از دیگری شناخته شود دلالت می‌کند؛ ازاین‌روست که به سهم هر کسبی 
که از دیگری حدا شده است می‌گویند: «حصّة» و نیز گفته شده به‌معنای حرکت‌دادن چیزی برای 
ظاهرکردن آن است (مصطفوی» ج۲ ذیل مادةٌ حصحص). راغب اصفهانی نیز دربارة حصحص الحق 
گفته است: «حق آشکار شد و این معنی به خاطر بر طرف شدن چیزی است که حق را پوشانده و بر او چیره 
بوده است» (راغب اصفهانی. ذیل مادة حصحص)». از همة این اقوال می‌توان چنین استنباط کرد که در این 
آیة شریفه, حق در قالب شیئی مجسم شده است که در پشت پرده پنهان شده بود و اکنون پرده از آن برداشته 
شده و در منظر همگان قرار گرفته است. 

بو به‌مثابة شیء: بو گرچه با یکی از حواس. درک‌شدنی است و در زمرة مدرکات بشری گنحانده شده 


6 / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم. شماره ۲. شمارة پیاپی ۱۰۹ 


لامسه. شنوایی و دیداری به کار می‌برد. بوی چیزی را گرفتن و بوی چیزی را شنیدن نیز از همین موارد 
است. در سورة یوسف نیز حضرت یعقوب(ع) از فرط عشق و دلدادگی به فرزندش یوسف(ع) ازآنجاکه آن 
را گم کرده بود گفت: من بوی یوسف را می‌یابم: «و لا فصَلّت العیر ال ومع ٍْی لاد ریخ یوت ولا 
أر تفنژون»؛ هنگامی که کاروان (از سرزمین مصر) حدا شد. پدرشان [یعقوب] گفت: من بوی یوسف را 
می‌بابم (یوسف: .)٩۴‏ در این آیه بوی یوسف همانند حسمی مجسم شده است که پیش‌تر گم شده بود اما 
اکنون یافت شده است و مالکش آن را پیدا کرده است. 

گمراهی به‌مثابهةٌ ظرف: گمراهی و ضلالت یکی از مفاهیم مجرد است که قرآن کریم در آیات متعدد 
آن را در قالب ظرفی مجسم ساخته که گمراهان در آن فرو می‌افتند. این تعبیر در سورة یوسف نیز به کار رفته 
است آنجا که می‌گوید: «قذ شغفها بان ترا فی لا مُبین»؛ عشق او در اعماق قلبش نفوذ کرده؛ ما 
اورا در گمراهی آشکاری می‌بینیم (یوسف: ۳ شیر گزجا ظاهرش نسبت‌دادن ضلالت و گمراهی به 
همسر عزیز مصر است اما آمدن حرف «فی» که به ظرف دلالت می‌کند حاکی از این است که گمراهی 
سراسر وجود همسر عزیز مصر را فرا گرفته است؛ زیرا ظرف. کاملاً مظروف خود را در بر می‌گیرد. 

ب. استعارة هستی‌شناختی جاندارپنداری: جاندارپنداری یکی دیگر از اقسام استعاره‌های 
هستی‌شناختی است که از دیرباز در نقد بلاغی» تحت‌عنوان تشخیص و استعاره بالکنایه بررسی می‌شده 
است. امروزه نیز زبان‌شناسان شناختی به‌دلیل اهمیت ویژة آن در درک استعاره‌های مفهومی بدان پرداخته‌اند 
و نقش آن را در مفهوم‌سازی پدیده‌ها بررسی و تحلیل کرده‌اند. در این نوع استعارة مفهومی؛ پدیده‌های 
غیرجاندار. اوصاف جانداران را به خود می‌گیرند. اين نوع استعاره‌ها نیز در سورة یوسف حضور چشمگیری 
دارد؛ ازجمله در «دٌ اس انار بلسوع»؛ نفس بسیار به بدی‌ها امر می‌کند (یوسف: ۵۳). نفس را 
می‌بینی که مانند انسانی به زیردست خود دستور می‌دهد تا کاری را که به میل اوست انجام دهد. همچنین 
در آیة «با لا انعر متا ولا الصثٌ»؛ گفتند: ای عزیز» سختی و گرفتاری» ما و خاندان ما را لمس کرده 
است (یوسف: ۰۸۸ آسیب‌ها و مشکلات را می‌بینیم که برادران پوسف را لمس می‌کنند و می‌خواهند آن‌ها 
را بیازارند (نک: مصطفوی» ذیل مادة مس) و نیز در آیة: «حَاعَهم نصا فلحی مَنْ تَمْاءْ»؛ یاری ما به سراغ 
آن‌ها آمد آنان را که خواستیم نجات یافتند (یوسف: ۱۱۰). کمک و نصرت الهی در کسوت انسانی در 
می‌آید و به‌سمت بندگان خداوند می‌آید تا آنان را از مهلکه نحات دهد. در سوی دیگر نیز عذاب در قالب 
موحودی زنده به‌سمت مشرکانی که به آیات خداوند ایمان نمی‌آورند می‌رود تا امنیت و آسایش را از آنان 
سلب کند: «َفمُوا نم عَاشية من داب الّء»؛ آبا يمن از آن‌اند که عذاب فراگیری از سوی خدا به 


سراغ آنان پیاید (یوسف: ۰۷ 6 قیامت نیز همجون حانداری یک‌باره به‌سوی این مشرکان می‌آید و آن‌ها را 
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غافلگیر می‌کند: «ََییهُمْالسَاعَة بغنة و هم لَایَشعرُون؛؛ ساعت رستاخیز ناگهان فرا رسد درحالی که متوجه 
نیستند (یوسف: ۱۰۷). دین و مذهب پدران حضرت یوسف(ع) نیز روح انسانی می‌گیرد و یوسف از آن 
پیروی می‌کند: «ر انب ملّةآانی براهيم و بشحاق»؛ من از آیین پدرانمابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی 
کردم (یوسف: ۳۸). 


بررسی عبارات استعاری موحود در سورة یوسف به ما نشان داد که سازوکارهای شناختی استعارة 
مفهومی در مفهوم‌سازی معانی مدنظر این سوره بسیار دخیل است. در واقع» اين ابزار شناختی به تولید و 
درک مفاهیم انتزاعی و غیرعینی چون زندگی» زمان و دانستن کمک می‌کند. این امر به‌دلیل آن است که 
سازمان‌دهی تفکر به‌مدد این سازوکار شناختی تسهیل می‌شود. بر همین اساس» در ایین سوره. مفهوم 
ند تین هدفمند انسان‌ها که یکی از انتزاعی‌ترین مفاهیم است. در قالب تجارت و سفر ساختاربندی شده 
است و زمان گاهی در قالب مکانی مفهوم‌سازی می‌شود که انسان به‌سوی آن حرکت می‌کند و گاهی در 
قالب شیئی مفهوم‌سازی می‌شود که به‌سمت انسان در حرکت است. فرایند باور و اعتقادداشتن به چیزی نیز 
در قالب فعل حسی دیدن مفهوم‌سازی شده است؛ زیرا تجربة انسان بر اين استوار شده است که آنچه را 
می‌بیند باور دارد و آن را راحت‌تر می‌پذیرد. افزون بر اين؛ در این سوره» برخی دیگر از مفاهیم؛ از قببل 
قدرت و تسلط. فصل. برتری و مقام و رتبهٌ معنوی در قالب استعارة جهتی بالا مفهوم‌سازی شده‌اند. این نوع 
مفهوم‌سازی‌ها بر این پایه استوار است که دستگاه شناختی انسان این مفاهیم مثبت را در حایگاهی بالا قرار 
می‌دهد. تجسیم و تشخیص از دیگر اشکال استعارة مفهومی است که در سورة پوسف نسبت به دو نوع 
استعارة ساختاری و جهتی از بسامد بیشتری برخوردار است. در این نوع استعاره» مفاهیمی؛ ازقییل عهد و 
پیمان» نیرنگ» حقیقت. بوو گمراهی را مشاهده کردیم که شکل و هیئت جسمانی به خود گرفته‌اند و 
همچنین مفاهیمی؛ مانند نفس» مشکلات. نصرت الهی و عذاب به‌شکل حاندارانی به تصوير کشیده شده 
اند تا انسان بر اساس شناختی که از ماهیت جاندران دارد این مفاهیم را در آن هیئت‌های مخصوص و 
برخوردار از رفتارهای انسانی در برابر دیدگان خود حاضر ببیند. 
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